
گــروه حــوادث/  وقوع ســه جنایــت در تهــران  و 
کشــف اســتخوان در ارتفاعــات امامــزاده داوود، 
حوادثی بود که در آخر هفته پایتخت رقم خورد. 

ë کشف استخوان
ســاعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه 13 مهر مرد 
جوانــی در تمــاس بــا  مأموران کلانتــری 143 
امامــزاده داوود، گفت: بــرای تفریح و گردش 
بــه ارتفاعات امامــزاده داوود آمــدم. در حال 
پیاده روی بودم که ناگهان چشمم به تعدادی 
اســتخوان افتاد. به دنبــال این تماس موضوع 
دوم  شــعبه  از  وهابــی  محمــد  بازپــرس  بــه 
دادســرای امــور جنایی تهران  اعلام  و دســتور 
انتقال اســتخوان ها بــه پزشــکی قانونی صادر 
شــد تا در بررسی ها مشخص شود استخوان ها 
متعلق به انســان اســت  یا حیوان. در صورتی 
که تأیید شــود اســتخوان ها متعلق به  انســان 
بررســی  بــرای  ای  ان  آزمایشــات دی  اســت، 

هویت وی و علت مرگ او انجام می شود. 
ë درگیری خونین دو هم محله ای

ساعت 6:30 دقیقه عصر چهارشنبه و دقایقی 
بعــد از گــزارش کشــف اســتخوان ها، مأموران 

کلانتــری 106 نامجــو در تمــاس بــا بازپــرس 
جنایی از قتل پســری 17 ســاله در بیمارســتان 

خبر دادند.
دســتور  بــه  گرفتــه  صــورت  بررســی های  در 
بازپرس جنایی، مشــخص شد پسر نوجوان با 
یکی از بچه محل های خود به نام آرش درگیر 
و با ضربه چاقو به دســت او مجروح شــده  اما 
پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. 
با برملا شــدن هویت عامــل جنایت، مأموران 
وارد عمل شــده و قاتل را که پســری 15 ســاله 

بود در خانه اش دستگیر کردند.
پســر نوجــوان که شــوکه بــود و باورش نمی شــد 
دوســت و هم محلــه ای خــود را به قتل رســانده 
باشــد، در تحقیقــات گفــت: روز حادثــه بــر ســر 
یــک موضوع کوچک بــا هم بحث مان شــد و او 
فحاشی کرد. من هم فقط برای ترساندن مقتول 
چاقویی را که به همراه داشتم به سمتش پرتاب 
کــردم. اما چاقو بــه او اصابت کرد و خونین روی 
زمیــن افتاد. مــن که ترســیده بودم، فــرار کردم 
ولــی فکرش را هم نمی کردم چاقویی که پرتاب 
کــرده باشــم منجر به قتل شــده باشــد.  باتوجه 

بــه اینکه عامل جنایت کمتر از 18 ســال دارد به 
دســتور بازپرس جنایی پرونده برای رسیدگی به 

دادسرای اطفال ارجاع شد.
ë درگیری مرگبار دو فروشنده بر سر مشتری

از  یکــی  در  دکــه داری  مــرد  مــرگ  گــزارش 
بیمارســتان های تهران ســاعت 11:30 شامگاه 
 111 کلانتــری  مأمــوران  ســوی  از  چهارشــنبه 
هفــت چنــار بــه بازپــرس جنایــی اعلام شــد. 
ماجرا از این قرار بود که مرد 35 ســاله که دکه 
ســاندویچی داشــت با یک فروشــنده بلال در 
داخل مغازه بر ســر مشــتری درگیر می  شوند. 
در ایــن میان مرد دکه دار شیشــه نوشــابه ای را 
برداشــته و پس از شکســتن شیشــه نوشابه به 
ســمت مرد بلال فــروش حملــه می  کند. مرد 
بلال فــروش نیز در دفاع از خــود چاقو پرتاب 
می  کنــد که منجر به زخمی شــدن و در نهایت 
قتــل مــرد دکــه دار می  شــود. بازپــرس جنایی 
دســتور بازداشــت متهم و تحقیقــات تکمیلی 

را صادر کرد.
ë قاتل مرد ناشناس

ســاعت 4:40 دقیقه بامداد پنجشــنبه 14 مهر 

نیــز خبــر مــرگ مــرد 39 ســاله ای در یکــی از 
بیمارســتان های پایتخــت بــه بازپرس شــعبه 
دوم دادســرای امــور جنایی تهران اعلام شــد. 
بــه دنبــال اعــلام ایــن خبــر تحقیقــات آغاز و 
بررســی ها نشــان می  داد مرد جوان در جریان 
یک درگیری خیابانی با ضربات چاقو مجروح 
شــده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود 

را از دست داده است.
در بازرســی از جیب هــای مقتول هویــت او به 
دســت آمــد. در ادامــه تحقیقــات و در حالــی 
کــه هویــت عامــل جنایــت نامشــخص بــود، 
مأمــوران کلانتــری نعمت آبــاد در تمــاس بــا 
بازپــرس جنایــی مدعــی شــدند مــرد جوانــی 
کــه در یک درگیری زخمی شــده بــرای درمان 
بــه بیمارســتان مراجعه کرده اســت. در ادامه 
بررســی ها مشــخص شــد مــرد جــوان، همان 
قاتل فراری اســت و به دستور بازپرس جنایی 
متهــم پس از درمان و بهبــودی به اداره دهم 
پلیــس آگاهی پایتخــت منتقل خواهد شــد تا 
دربــاره جزئیــات جنایــت مــورد تحقیــق قرار 

گیرد.
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»امنیت پایدار« در تعریفی بسیط به معنای آن است که »هرگاه کشوری 
بتوانــد از نظــر داخلی و بین المللی به همه تهدیــدات در ابعاد مختلف 
نظامــی، سیاســی، فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی و بــا تکیه بر رضایت 
مردم پاســخ دهد، به امنیت پایدار رســیده است« ،اما این امنیت پایدار 

رهاورد کدام یک از فعالیت ها و ارزش های مورد وثوق جامعه است؟
امنیــت پایدار دارای مؤلفه های فراوان اســت که البتــه هرکدام از آنها در 
صورت نبود شــناخت مناســب و یکجانبه گرایی می تواند با چالش هایی 
هــم روبه رو باشــد، بــرای مثال می تــوان به قومیــت و هویت های قومی، 
وحــدت، تــوان بازدارندگی دشــمنان، مقاومت در برابر هجــوم فیزیکی 
ماننــد جنگ های ســخت افزاری و جنــگ نرم، ولایت پذیــری و پذیرش 
حکومت قانون، دین و... اشــاره کرد، اما آنچه در خصوص امنیت پایدار 
مورد وفاق همگان اســت، وحدت و انســجام داخلی است که مهم ترین 

رکن ایجاد، حفظ و ارتقای امنیت پایدار محسوب می شود.
به طــور قطع یکی از بازوهای مهم نیل به امنیــت پایدار پلیس به عنوان 
حافظ امنیت عمومی کشور از مرز تا مرکز است، پلیسی مقتدر و در عین 
حال دیندار، قانون مدار و البته هوشمند و آگاه به زمان و تغییرات آن که 

بتواند در برابر قانون شکنی ها و هنجار گریزی ها قاطعانه عمل کند.
با توجه به تغییر تاکتیک های دشــمن برای مقابله با حکومت مستقلی 
کــه بنا دارد هیچگاه در برابر زورگویان و اســتکبارگران کوتاه نیاید، پلیس 
نیــز به عنــوان یکی از نهادهــای حاکمیتی کــه البته بیشــترین مواجهه را 
بــا آحــاد مختلــف مــردم دارد، هوشــمندی در بهره بــرداری از ابزارهای 
جدید دشــمن که بیشــتر در حوزه رســانه و جنــگ روایت ها بــوده، برای 
این ســازمان بســیار مهم شده اســت؛ پلیس به موازات رشد در استفاده 
از ابزارهــا و تجهیزات ســخت افــزاری که قدرت مقابله رو در رو و ســلبی 
در میدان و در مواجهه با مجرمان، قانون گریزان و هنجارشــکنان داشته 
و دارد، بــه ابــزار جنگ نرم نیز تجهیز شــده و رســانه مداری را در اولویت 

برنامه های خود قرار داده است.
پلیــس هوشــمند امــروز با درک درســت از نحوه جنگ نــرم علیه خود و 
کشــور توانســته ازشیوه های سنتی ارســال اخبار و اطلاعات گذر کرده و به 
فنــاوری روز مجهز شــود، چراکه پلیســی در تراز جامعه اســلامی خواهد 
بود که علاوه  بر تمرکز روی خود، عمل به شــعائر دینی و ســپس وظایف 
ســازمانی در موقعیت هــای مختلف میدانی و حضــور در صحنه، اقتدار 
فناورانه را نیز نصب العین داشــته باشد تا بتواند در مواقع لزوم در برابر 

پیاده نظام های دشمن در فضای رسانه قدعلم کند.
بــه هرحال برقراری، حفــظ و ارتقای امنیت پایــدار موضوع چند وجهی 
اســت که هم افزایی دیگر نهادها و دســتگاه های متولــی را نیز می طلبد، 
چراکــه جامعــه شــبکه ای از ســازمان های مرتبــط بــا هــم و البتــه دارای 
وظایفــی اســت که قرار اســت مکمــل همدیگر باشــند؛ امنیت پایــدار از 
حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و... سرمنشأ 
گرفتــه و در ادامــه توســط پلیــس به عنوان نیرویی ســلبی و قهــری برای 
مقابله با قانون گریزی ها ادامه یافته و به سر منزل مقصود خواهد رسید.
خوشــبختانه پلیسِ امــروز، علاوه بر اِشــراف بر وظایف میدانی و ســلبی 
خود، شناخت رسانه و مقابله با جنگ نرم دشمن را نیز بخوبی در خود 
نهادینه کرده و در حال از بین بردن شــکاف های شــناختی و آموزشی در 
این زمینه است که این مهم، نویدی بر توسعه پلیس هوشمند در حوزه 
جنگ رســانه ای و مجهز شــدن به ســپر آگاهی و دانش در این خصوص 

است.

مرگ دو جوان یزدی در برخورد با قطار
گــروه حوادث/  دو جوان یزدی بر اثر برخورد با قطار عبوری در محدوده 

بلوار آزادگان این شهر در دم جان خود را از دست دادند.
حدود ساعت ۲1:30 پنجشــنبه در پی تماس های مردمی با سامانه 11۵ 
اورژانــس یزد، مبنی بر رخــداد حادثه برخورد قطار عبــوری در کنار ریل 
واقــع در بلــوار آزادگان بلافاصله کدهای امدادی ایــن اورژانس به محل 

حادثه اعزام می شوند.
به گزارش روابط عمومی اورژانس یزد، بعد از رســیدن عوامل اورژانس 
به محل حادثه مشاهده شد که  دو جوان تقریباً 3۵ ساله با قطار برخورد 

کرده و در صحنه حادثه در دم فوت کرده بودند.

همدستی عروس و خواهر شوهر برای قاچاق تریاک
گــروه حوادث/ دو زن جــوان و یک مرد که همگی اعضــای یک خانواده 

هستند و تریاک قاچاق می کردند، با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.
ســردار عزیــزالله ملکــی فرمانــده انتظامــی اســتان گیــلان بــا اشــاره به 
دســتگیری ســه عضو یک خانواده قاچاقچــی در فومن بــا 8۵ کیلوگرم 
 مــواد مخــدر از نــوع تریــاک گفــت: ســه نفــر در ایــن رابطــه دســتگیر 

شدند.
وی در تشــریح خبر گفت: چندی قبل خبری مبنی بر فعالیت چند نفر 
در زمینه توزیع مواد مخدر در پوشــش خانواده در استان گیلان دریافت 

کردیــم و  مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان پس از تحقیقات 
نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند. با اقدامات فنی 
و پلیســی صــورت گرفته رد خودرو پــژو ۴0۵ متهمان حیــن حمل مواد 

مخدر در شهر فومن شناسایی و این وسیله نقلیه متوقف شد.
فرمانده انتظامــی گیلان گفت: 3 متهم این پرونده که عروس، داماد و 
دختر یک خانواده کرمانشــاهی بودند دســتگیر و در بازرسی از خودروی 

آنها 8۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.
ســردار ملکی افزود: متهمان 30، 33 و ۴۲ ســاله پس از تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
وی از خانواده ها خواست، برای ریشه کن کردن اعتیاد که موجب تباهی 
جوانان و نوجوانان می شــود، هرگونه اطلاعات و اخبار در این خصوص 

را به مرکز فوریت های پلیس 110 اطلاع دهند.

 شیــــر نر 
سارق توله هایش را 

خــــورد
مــردی در بــاغ وحــش آکــرا در کشــور 
غنا قصد داشــت توله های یک شــیر را 
سرقت کند اما مورد حمله شیر نر قرار 

گرفت و توسط این حیوان خورده شد.
بــه گــزارش رســانه های  عربی  شــیر نر 
برای دفاع از توله شــیری که ظاهراً این 
مــرد قصــد ســرقت آن را داشــت وارد 

عمل شد و دزد را مجازات کرد.
در همین رابطه یکی از مقامات دولتی 
غنــا گفــت: این مــرد بــرای  ســرقت از 
دیــوار این بــاغ وحش بالا رفتــه بود اما 
توله هــای حیوانات معمــولًا با نزدیک 
شــدن افــراد ناشــناس احســاس خطر 
می کننــد و ایــن باعــث واکنش شــدید 

والدین آنها می شود.
پــس از این حادثه پلیس بــرای انتقال 
بقایای جسد این فرد و انجام تحقیقات 

در این زمینه به محل فراخوانده شد.
به گفته مســئولان بــا وجود ایــن اقدام 
خانــواده این شــیر یعنی شــیر نر، شــیر 
ماده و دو توله آنها در این مکان ســالم 

ماندند.
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گذشت فرزندان مقتول از قاتلان پدر

 سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت

گروه حوادث- کامران علمدهی / دو مرد شرور 
که به بهانه کار و شراکت 7 زن و دختر را مورد 
تعرض قرار داده بودند در دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از اواســط تابستان سال گذشته 
بــا شــکایت دختر جوانــی به نــام مریم مبنی 
بــر اینکه از ســوی ۲ مــرد جوان مــورد تعرض 
قــرار گرفته، آغــاز شــد. وی در تشــریح ماجرا 
بــه مأمــوران گفت: چند ماه پیش با ســاختن 
صفحــه ای در اینســتاگرام تــلاش کــردم تا در 
زمینه پوشــاک فعالیــت کنم و بتوانــم از این 
طریــق منبــع درآمدی داشــته باشــم. مدتی 
بعــد مــردی بــه نــام ســیامک در قالــب یک 
پیــام به مــن پیشــنهاد کار داد. مــن هم چون 
بــه دنبــال توســعه کارم بودم از پیشــنهادش 
اســتقبال کــردم و جوابــش را دادم و قرار شــد 
بــرای صحبــت بیشــتر در خصــوص کار بــه 
صــورت حضوری با هم ملاقات کنیم. فردای 
آن روز طبــق قرار با ســیامک به غــرب تهران 
رفتم او بــا خودرواش به دنبالــم آمد تا اینکه 
چند دقیقــه بعد جلوی یک آبمیوه فروشــی 
توقف کــرد و دو لیوان آبمیوه خرید اما پس از 

خوردن آن به یکباره سرم گیج رفت و بیهوش 
شــدم. ســاعاتی بعــد وقتــی به هــوش آمدم 
متوجه شــدم در خانه ای هســتم و سیامک با 
دوســتش که او را شــهرام صدا می کرد به من 
تعرض کرده اند. آنها وقتی دیدند که به لحاظ 
روحی پریشانم تهدیدم کردند که اگر راجع به 
اتفاق هــای آن روز به کســی چیزی بگویم من 
را می کشــند. بعد هم گفتند که زودتر از خانه 

شان بروم.
وی در ادامــه افــزود: آنقــدر حالــم بــد بود که 
مجبور شدم ماجرا را به نامزد و خواهرزاده ام 

بگویم و تصمیم گرفتم از آنها شکایت کنم.
پس از شــکایت مریم وی به پزشــکی قانونی 
معرفــی شــد و پزشــکی قانونــی در گزارشــی 
اعلام کرد که شاکی مورد تعرض و آزار و اذیت 

قرار گرفته است.
پس از آن مأموران پلیس شناســایی متهمان 
را در دســتور کارشــان قرار دادنــد اما در همان 
مــدت شــکایت های مشــابه دیگــری نیــز بــه 
پلیس رســید که نشان می داد ۲ متهم پرونده 
غیــر از مریــم بــه 6 دختــر دیگر هــم تعرض 

کرده اند.
بــه ایــن ترتیــب پلیس موفــق شــد مخفیگاه 

۲ متهــم را در غــرب تهــران شناســایی و آنها 
را دســتگیر کنــد تعدادی ســیم کارت، گوشــی 
موبایل و داروی بیهوشی نیز از آنها کشف شد.
متهمــان پس از بازداشــت بــا رد اتهام شــان 
عنوان کردند که هیچگونه تعرضی را مرتکب 
نشده اند حتی زمانی هم که مأموران آنها را با 
شــاکی های پرونده به شــکل حضوری مواجه 
کردند آنها منکر اتهام شان شدند. با این حال 
پرونده با صدور کیفرخواست، گزارش پلیس 
و پزشکی قانونی برای رسیدگی به شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

ë در دادگاه چه گذشت؟
پرونــده  شــاکی   7 هــر  جلســه  ابتــدای  در 
درخواســت کردنــد تا ۲ متهم پرونده به اشــد 

مجازات محکوم شوند.
سپس یکی از شاکی ها به جایگاه رفت و گفت: 
وقتــی بــه پزشــکی قانونــی رفتــم آنهــا اعلام 
کردنــد کــه مواد بیهوشــی که به مــن خورانده 
شده بود حاوی هروئین بوده و بر اثر این مواد 
مغزم دچار التهاب شده و با گذشت یک سال 

هنوز دارو مصرف می کنم.
شــاکی دیگــر پرونــده نیــز در تشــریح ماجــرا 
گفت: چند مــاه قبل از اینکه در دام این ۲ نفر 

بیفتــم ازدواج کرده بودم و به لحاظ مالی هم 
مشکلی نداشــتم فقط می خواســتم با کار در 
فضــای مجازی خودم را ســرگرم کنم که آنها 
ایــن بلا را ســر مــن آوردند. بعــد از این ماجرا 
همســرم طلاقــم داد و زندگــی ام نابود شــده 

است.
ســومین شــاکی نیز عنوان کرد: مــن هم مثل 
بقیــه فریــب ایــن دو شــیاد را خــوردم. بعد از 
تعــرض هــم آنها با تهدیــد عابربانــک و رمز 
کارت هایم را گرفتند و پس از آن هم شماره و 
صفحات خودشان در شبکه های اجتماعی و 
پیامک هایی را که بین مان رد و بدل شده بود، 
از تلفن همراهم پاک کردند و من را از ماشین 

بیرون انداختند.
در ادامه ۲ متهم یک به یک به جایگاه رفتند و 

اتهام تعرض را نپذیرفتند.
ســیامک بــه قاضــی گفــت: مــا قبــول داریــم 
کــه با شــاکی ها رابطه برقــرار کــرده بودیم اما 
هیچ کدام از آنها با زور و تهدید نبوده و آنها با 
میل و خواسته خودشان به خانه ما می آمدند 

بنابراین ما اتهام تعرض را قبول نداریم.
پــس از پایان دفاعیات متهمان و وکلای آنها، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حوادث/ راننده تاکســی اینترنتی 
بــا همدســتی زن مســافر، شــوهر  کــه 
وی را بــه قتــل رســانده و بــه قصــاص 
محکوم شــده بودند با رضایت اولیای 
دم و کمــک نیکوکاران از کابوس مرگ 

رهایی یافتند.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
6 اســفند ســال 97 گــزارش قتــل مــرد 
میانســالی در پشــت بــام خانــه اش در 
یکــی از شهرســتان های اطــراف تهران 
بــه پلیس اعلام شــد. به دنبال این خبر 
وقتــی تیــم جنایــی راهی محل کشــف 
جســد شدند پیکر خونین مرد میانسال 
را در حالی مشاهده کردند که با ضربات 

متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
در چنــد قدمــی جســد مرد میانســال، 
همســرش فرنــوش و مــرد جوانــی به 
نام امید در حالی که دست هردویشان 
خونــی بــود، ایســتاده بودنــد. فرنوش 
جنایــت  عامــلان  عنــوان  بــه  امیــد  و 
بازداشــت شده و جســد نیز به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

امیــد، متهم جوانی کــه در صحنه قتل 
بازداشــت شــده بود، در تحقیقات لب 
بــه اعتــراف گشــود و گفت مــن راننده 
تاکســی اینترنتــی هســتم. مدتــی قبل 
ســوار  مســافر  عنــوان  بــه  را  فرنــوش 
کــردم. بعــد از آن، هــر بــار کــه قصــد 
رفتن به جایی را داشــت با من تماس 
می گرفت. همین مسأله باعث شد که 
کم کــم با فرنوش رابطه صمیمی تری 
پیدا کنم اما نمی دانســتم که او متأهل 

است و فرزند هم دارد.
او ادامــه داد: شــب حادثــه فرنــوش بــا 
مــن تمــاس گرفت و از من خواســت او 
را بــه آدرســی کــه می خواهد برســانم. 
امــا زمانی که به مقابل خانه او رســیدم 
مدعی شد که مقدار زیادی وسیله دارد 
و از مــن خواســت بــرای حمل وســایل 
بــه او کمــک کنــم. بــه درخواســت زن 
جوان بــه طبقه بالا رفتم امــا زمانی که 
به مقابــل در ورودی خانه اش رســیدم 
ناگهــان در بــاز شــد و مــرد میانســالی 
او  همســر  شــدم  متوجــه  بعــداً  کــه 

اســت، در حالــی کــه چاقویی به دســت 
 داشــت مقابــل در ظاهــر شــد و به من

 حمله کرد.
امیــد گفــت: بــه قــدری ایــن حرکــت 
غافلگیرانه بود که نمی دانســتم چکار 
کنم. به ســمت پشــت بام فــرار کردم؛ 
اما مرد خشمگین به دنبالم آمد و چند 
ضربــه ای به مــن زد. در همیــن موقع 
فرنــوش بــا چاقویــی در دســت خود را 
بــه پشــت بــام رســاند. او بــرای نجات 
مــن چنــد ضربه چاقو به شــوهرش زد 
تــا من فرصتــی برای فرار پیــدا کنم. با 
ضربه هایــی کــه فرنــوش زد، چاقــو از 
دســت شــوهرش به زمین افتــاد و من 
در دفــاع از خــودم چاقو را برداشــتم و 
ضرباتی به مرد میانســال زدم. با سر و 
صدای ما، همسایه ها با پلیس تماس 
گرفتنــد امــا قبــل از رســیدن اورژانس، 

وی جانش را از دست داد.
در ادامــه تحقیقات فرنــوش نیز که به 
اتهام قتل بازداشــت شــده بــود، برای 
بازجویــی مقابــل افســر پرونــده قــرار 

گرفــت و گفــت: بــا همســرم اختــلاف 
بحــث  و  جــر  باهــم  مــدام  و  داشــتم 
می کردیــم. در این میان، با امید آشــنا 
شــدم، بــه او نگفتم که همســر و فرزند 
دارم. البتــه رابطــه ای با امید نداشــتم 
و فقط اگر می خواســتم جایی بروم، از 
او می خواســتم مرا به مقصد برســاند. 
اما شــوهرم که به من مشــکوک شــده 
بود مدعی شــد که با امیــد رابطه دارم 

و اختلاف های ما بیشتر شد.
زن جــوان ادامــه داد: در نهایــت او بــه 
من گفت اگــر می خواهی بــاور کنم که 
رابطــه ای با امیــد نــداری او را به خانه 
بکشــان. مــن هــم بــرای نجــات جانم 
بــا امید تمــاس گرفتــم و او را به بهانه 
حمل وســایل به داخل خانه کشاندم. 
زمانی که امید آمد شــوهرم مرا داخل 
اتاق خواب حبس کرد و خودش چاقو 
بدســت به انتظار امید مانــد. درگیری 
آنهــا که بالا گرفت، در را به هر زحمتی 
بود بــاز کــردم و چاقویی از آشــپزخانه 
پشــت بام  بــه  را  خــودم  و  برداشــته 

رســاندم. قصــد مــن کشــتن شــوهرم 
نبــود، در آن لحظه فقط می خواســتم 

به این درگیری پایان دهم.
بــا اعتــراف متهمان و پس از بازســازی 
دادگاه  در  دو  هــر  جنایــت،  صحنــه 
کیفــری پــای میــز محاکمــه رفتنــد. بــا 
درخواســت قصاص اولیــای دم، برای 
دو متهــم حکم قصاص صادر شــد. با 
تأییــد این حکم در دیوان عالی کشــور، 
امیــد و فرنــوش در نزدیکــی چوبــه دار 
قــرار گرفتنــد. اما بــا ورود واحد صلح و 

ســازش و بــه کمک گــروه چتــر نجات، 
اولیای دم که فرزندان مقتول بودند به 
شرط پرداخت دیه، مادر خود و راننده 
تاکسی اینترنتی را بخشیدند. باتوجه به 
اینکه مرد جوان توانایی پرداخت مبلغ 
درخواستی را نداشت، گروه چتر نجات 
بــرای پرداخت مبلغــی از دیه با کمک 
خیرین وارد عمل شد. با پرداخت دیه، 
زن جوان و امید از قصاص رهایی یافته 
و در دادگاه کیفــری از جنبــه عمومــی 

جرم محاکمه خواهند شد.

مجاهــد  مرزبــان  حــوادث/  گــروه 
اســتواریکم »امیرحســین خالــص 
خمر« از مرزبانان غیور هنگ مرزی 
نگور حین کنترل و پایش نوار مرزی 
جنوب شــرق کشــور به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
  ســردار محمد ملاشاهی، فرمانده 
و  سیســتان  اســتان  مرزبانــی 
بلوچستان گفت:  استواریکم شهید 
مرزبان »امیرحسین خالص خمر« 
در ســوم مــرداد در مرز نگــور حین 
پایــش نــوار مــرزی بــر اثــر واژگونی 
خــودرو مجروح شــد کــه بلافاصله 
وی را بــرای مــداوا بــه بیمارســتان 
ولیعصــر )عــج( فراجــا در تهــران 

منتقل کردند.
وی افزود: متأسفانه علیرغم تلاش 
همه جانبه کادر درمــان فراجا، روز 
پنجشــنبه  استواریکم شــهید در اثر 
شــدت جراحــات وارده بــه درجــه 

رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده مرزبانی اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــا تســلیت شــهادت 
ایــن مرزبانــان مجاهــد بــه مقــام 
معظم رهبــری »مدظله العالی«، 
خانواده معظم شهید و همرزمان 
او در مرزبانــی فراجــا، اظهــار کــرد: 
وی متأهل، اهل و ساکن شهرستان 
کلالــه اســتان گلســتان بــود کــه در 
جنــوب  مرز هــای  امنیــت  تأمیــن 
شرق کشور از هیچ تلاش و کوششی 

فروگذاری نکرد.

 شهادت مرزبان 
هنگ مرزی

7

محاکمه

به اتهام آزار 
2 شرور
7 زن

3 جنایت و کشف استخوان های ناشناس  در آخر هفته پایتخت 
رخ داد

حوادث جهان


